
 دموکراسی علیه دموکراسی

 علی حقیقت جوان 

ی نخست نشریه به مدد فیلسوف معاصر فرانسوی، ژاک رانسیر، من باب چیستی سیاست، ام در شمارهدر متن قبلی

ای معرفی کردم که مطرودان، کسانی که برای خود عنوانی به بحث پرداختم و سیاست را به تعبیر رانسیر لحظه

میای ندارند، به عرصه آیند که برابری در آن به طور پیشینی وجود دارد و به صورت یک کلیت واحد در مقابل 

.حافظان وضعیت قرار میگرند  

روم، فیلسوفی که پردازیم، دوباره به سراغ رانسیر میی دموکراسی میحال در این شماره که به صحبت درباره

ترین سوالی که در ابتدا پیش خواهد آمد این است که چرا داند. و اما مهمدموکراسی و سیاست را دو امر جدا نمی

  ژاک رانسیر؟

است، های بدون پشتوانه تاریخ صحبت نکردهوقت از جرقهها کار کرده است اما هیچها در بایگانیرانسیر سال

اقدامات ی امری که واجد سنت و تاریخی است که صرفا از بخشی است آنهم به مثابههایش در باب رهاییاندیشه

.وار ساخته نشده بلکه مبتنی بر تلاش برای خلق اشکال مختلف امر مشترک استبزرگ جرقه  

های سپهر سیاست )به معنای عرفی( جهان تبدیل شده است، اروپا، دموکراسی امروز به یکی از پرکاربردترین واژه

 یک اعمالشان یاز طرفی دیگر در مجموعه داند.دار دموکراسی میآمریکا، کانادا و ... و در کل، غرب خود را پرچم

به دقت « نفرت از دموکراسی»شخند پنهان و آشکار به دموکراسی وجود دارد. رانسیر در ابتدا و انتهای کتاب ری

.شان، به گفتمانی ضد دموکراسی تبدیل شده استهای اصلیای از گفتماندهد که بخش عمدهنشان می  

است چنین اختیاری « قدرتشان»هایی به دلیل داشتن عنوانی که نشات گرفته از شورتوجه کنید، ک« وتو»به سازکار 

اقدام به « زور»ی های آپارتایدی اسرائیل که نه تنها به واسطهدارند. وجود کشوری فاشیستی و متکی بر سیاست

تنها با خشمی از سوی ه زندان روباز دنیا را ساخته است ولی ن های فلسطینیان کرده، بلکه بزرگترینتصاحب زمین

گیرد و آن را به رسمیت میشود. حتی در یکی از شود بلکه مورد حمایت هم قرار میکشورهای مدعی روبرو نمی

ی پلیس شهر نیس فرانسه به یکی از فعالان حقوق زنان که سبب به کما رفتن نزدیکترین وقایع، شلیک و حمله

های رسمی در جریان ه او توسط پلیس و بایکوت خبر توسط رسانهاو شد و البته ممانعت از کمک امدادگران ب

.ها نشانی از این سازکارهای ضد دموکراسی استاعتراضات جلیقه زرد  

شود، مطبوعات آزادند اما اگر ی شرایط امنیتی که باعث استثناهای چشمگیر میها آزادند مگر به واسطهانسان

شوند هرچند ای روبرو میبه طور مستقل عمل کنند با مشکلات عدیدههای بنگاهای اقتصادی بخواهند بدون کمک



 به هاییموهبت ها که به مردم داده شده است بدون شک شوند. البته بعضی از این اجازهبه زندان انداخته نمی

.هستند دموکراتیک هایکنش و هامبارزه حاصل بلکه نیستند، مردم  

ی یونانی در عین حال گیریم. این واژهکمک می« آرخه»رویم. از اصل یحال اندکی به سراغ مفهوم دموکراسی م

ی یونانی این کلمه به دنبال وحدت بین این که به معنای آغاز کردن است و معنای فرمان دادن هم میدهد. ریشه

ان دادن آید. تقدم حقِ فرمشود، چیزی که نخست میی چیزی است که آغاز میدو است. آرخه فرمان دادن درباره

شود، در عملِ آغاز کردن و نظارت بر توان شروع اجرای فرمان است. بدین ترتیب آرمان یک حکومت تعریف می

شود، حکومتی که عبارت ی آن، قدرتِ حکمرانی آغاز میحکومتی که عبارت باشد از تحقق اصلی که به واسطه

هایی سزاوارند حکومت کنند از القاب و استعدادهایی که باشد از نمایش بالفعلِ مشروعیت اصل همین حکومت. آن

های مکمل قبلی برخوردار گیرند از القاب و استعدادهایی که تحت حکومت قرار میبرند، در حالی که آنبهره می

.هستند  

ها شکل ی آن حکومتپردازد که به واسطهها و القاب میافلاطون در کتاب جمهوری به بیان فهرستی از استعداد

ویژگی اول مبتنی بر شرایط بهتر تولد با تقدم تولد است، قدرت پدران بر فرزندان، جوانان بر پیران،  4گیرند. می

زادگان بر نااصیلاربابان بر بردگان و اصیل هاازسیزسیدسزسیرها. ویژگی پنجم قدرت اقویا بر ضعفا است که بدون 

ترین است، چندان بدون مسئله نیست. ویژگی کسی قوی که چهبرانگیز است، به آن دلیل که تعیین آنشک ابهام

 .ششم اما قدرت دانایان بر نادانان است

شود و سعی در ی اصلی افلاطون است لقب و عنوان هفتم است، لقبی که سیاست از آن آغاز میآنچه مسئله

ی زند، از زمرهبرهم میکند. لقبی که مناسبات فرادستی و فرودستی را جداکردن حق صرفِ اصل یا نسب از آن می

ترین لقب است. انتخاب بین افراد به قید قرعه و فال که در آن برابری دیگر القاب نیست و به نظر افلاطون عادلانه

.به صورت پیشینی بین افراد وجود دارد  

شان، اصل و توانند بپذیرند که قدرتشان، داناییگیرد، فرادستان نمیها شکل میها و درگیریاینجاست که تعارض

نسبشان در مقابل شانس شکست بخورد و در مقابل با کسانی که استعداد مکملشان را دارند، امکانی برابر برای 

مراتب را از بین تواند سلسلهدهد که میحکمرانی داشته باشند. بنابراین عنوان هفتم شرایطی را به ما نشان می

ای که دموکراسی ایو آشفتگی است، مسئله« عنوانیبی»مین عنوان، کند. هفتببرد، عنوانی که حتی خود را نفی می

.خوردکند و در همین نقطه است که دموکراسی با سیاست )با تعریف نخست( پیوند میبرآن دلالت می  

اصل و بنیان دموکراسی منافات داشتن با هرگونه عنوان و لقب برای حکمرانی است، مقابله با شر حکومتی بر 

کاری را دارند. اگر در ذهنمان مبنای شایستگی افرادی که مهارت دستیابی به حکومت از طریق نیرنگ و فریب

در تناقض است، به آن دلیل است که هم  های فعلی در جهان، دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، با قرعهدموکراسی



کشی بنا بود با چه طبیعتی منافات ایم که قرعهایم که اصل دموکراسی چیست و هم فراموش کردهفراموش کرده

دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، به حق، یک شکل الیگارشیک است، نظامی مبتنی »داشته باشد. به بیان رانسیر 

ت که دارای عنوان و لقبی برای تصدی امور مشترک هستند. در تاریخ نظام مبتنی بر هایی اسبر نمایندگی اقلیت

ی هایی هستند که حق نمایندگی دارند، چه به مثابهها، طبقات و دارایینمایندگی، همواره پیش از هر چیز، قدرت

سازی دموکراسی یکسانبنابراین « دهندگانی برای اعمال قدرت و چه به عنوان یک قدرت دارای حق حاکمیت.لقب

نمایندگی در عبارت دموکراسی مبتنی بر حق نمایندگی »ای که به بیان رانسیر: و نمایندگی اشتباه است. مسئله

«.شود، در حالی که در گذشته نمونه بارزی از تضاد بودامروزه به عنوان یک حشو و عبارت زائد قلمداد می  

ردمی که هیچ عنوان و لقبی برای اعمال قدرت ندارند، همان مبنایی بنابراین دموکراسی قدرت مردم است، قدرت م

های عمومی و امر عمومی را کند. دموکراسی قدرت مردمی است که در مقابلشان فضاکه سیاست را قابل فهم می

 اهاقلیت اختیار در و کنندمی خارج مردم دسترس از را آن روی بر گیریتصمیم اختیار و بندی خصوصی و حریم

. شوندمی خارج گیریتصمیم یحیطه از و ندارند لقبی  که است افرادی تقابل قدرت دموکراسی. میشودداده

.قدرتمند دارد و انتقادی کارکرد یک بلکه نیست آرمان یک دموکراسی  

ای برای دموکراسی مفهومی است که در بنیانش بر ضد هرگونه استعدادی است که خود را لایق امتیاز ویژه

ای که اتفاقا کند و عدهی طبیعت ظهور پیدا میی که به واسطهداند، استعدادگیری و حکومت بر دیگران میتصمیم

کند. دموکراسی آرمان برابری ندارد بلکه برابری را به صورت شود را طرد و حذف میهر روز اکثریتشان کثیرتر می

.گیردفرض در نظر میپیش  

است که به الیگارشی اجازه دهد به نام مردم حاکمیت داشته باشد، نه شکلی از  دموکراسی نه شکلی از حکومت

های وقفه، انحصار حکومتدهی کند. دموکراسی کنشی است که بیجامعه است که قدرت کالا آن را سامان

ای ان بالقوهبرد. دموکراسی توها را از میان میاندازی ثروت بر زندگیالیگارشیک بر حیات عمومی و همگانی و چنگ

هایی که تنها و تنها تحت قانون آمیختگی این قدرتاست که باید امروزه بیش از هر زمان دیگری، بر ضد درهم

.سلطه هستند، به مبارزه برخیزد  
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